
  
  
  

  
  

    هاي مثنوي معنوي نقش تمثيل در داستان
  

  ∗اه نظريم
  

  چكيده
در  تمثيل،. است اسطوره دين وآنها  مĤخذ گيرد كه اكثر ميهاي عرفاني ادبيات كهن را دربر منظومهبخش اعظم  تمثيل
بيشتر حكاياتي  نظر است، دتمثيلي كه در ادبيات م .جايگاه والايي دارد ،ات مولاناحتي در غزلي هاي مثنوي معنوي و داستان

جاذبة  تا شوند محسوب مي اي از ادبيات تعليمي تخيلي كه نمونه عرفاني است تفسير اعتقادات اخلاقي و در جهت توضيح و
 انديشه يا حادثه و يك شخصيت، ر به شيوة تمثيل رمزي، يعني ارائةبيان مولانا بيشت زبان و ،در حقيقت. بيشتري داشته باشند

 دهندة يك معني يا نشان بيانِ رمز در تمثيل،. آن است بيان موضوعي فراسوي ظاهر در دنياي ملموس از يك سو و ي،اتفاق
ها مفاهيم  كه در آن شخصيت ند»عقايد تمثيل آرا و«ع نو از حكايات مثنوي معنوي، بيشتر. محسوس استغير ء خاص وشي

در  احاديث را اي است كه آيات و عقيده اثر در خدمت انتقال آموزه و يرنگپ در اين صورت معمولاً .كنند انتزاعي را ممثّل مي
در اشعار مثنوي با توجه به  در اين مقاله سعي داريم انواع تمثيل را. كند بيان مي عرفان، تفسير و برهان و شعر، قالب تمثيل،

 پذيري گزارشي واثر اين انطباق به صورت تأويل، فراتر از اگزمپلوم و ،پارابل هاي، فابل، بندي غربيان با زير مجموعه تقسيم
  .بررسي كنيم هايي تناقض، با ذكر نمونه

           پذيري گزارشينما، اثر تناقض اگزمپلوم، فابل، پارابل، تمثيل رمزي، :هاواژهكليد
  

  مقدمه
اين گونه  زيرا ذكر«. كند بيان مي ان،ترين زب مطالب مهم عرفاني را در ساده تمثيل رمزي، درتو وتوهاي  مولوي، با كمك حكايت

معارفي  نتيجه فهم معاني و در .دكن تعليمي را تقويت مي شعر حكمي و و دارد گذاريآفريني و تأثير هاي تمثيلي، جنبة لذّت داستان
 متفاوت و هاي خلق شخصيت .كند درك مي قابل ساده و دور از تجربة عموم است تا سطح ادراك عامه، را كه اندكي پيچيده و

ها   عاشقانه بزرگان صوفيه، اولياي الهي، ديني، تخيلي، اشخاص تاريخي، اقوال بزرگان، ها، از اسطوره ها برگرفته اين حكايت متضاد
 و ها حكايت در شيوة استفاده از داستان و« )عطار خصوص سنايي و به( است و مهمترين اختلاف مولوي با ديگران... و

: 1380پورنامداريان،( »ديگران را بيان كند آراي خود و ست تا از اين طريق، انديشه وها در ميان شخصيت گوهاي طولاني،و گفت
271(.   
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 اين امثال و .كند خرسند مي امثال، سرگرم و داستان و براي بيان رموز اخلاقي ـ خاصه اخلاق شرعي ـ خواننده را با مولوي،
ناروا هم كه در مثنوي است از مقاصد تربيتي  حتي چند حكايت زشت و« قي است،اخلا داراي جنبة تعليمي و ها، بيشتر داستان

بيشتر به  مولانا .)234: 1370كوب، زرين( »كند اخلاق عصر را بيان مي هاست احوال و آن كه در وقاحت بياني هم خالي نيست و
تصويري از تنوع  دهندة نشان تنوع اين تمثيلات، ت وكثر. داند انديشه مي پيمانة معني و قصه را و دارد جنبة روشنگري داستان نظر

   .آورد ميمسائل حسي به فراحسي به پرواز در ضمير مخاطب را از حسي است كه از طريق تمثيل،گستردگي معاني غير و
هاي  هيجان وتفكر عالي  ظاهر قصه گذشت تا در وراي آن، سطح و از بايد در مثنوي اوجِ پروازِ انديشه بسيار بلند است و   

 ساخت فكري مبتني است و ژرف روساخت روايي و ماهيت دوبعدي، بر فلسفة تمثيلزيرا  ؛شريف را لمس كرد لطيف و
 فلسفي است، روحي و »ممثل«ديگر نقش  ادبي، و داستاني و »ممثلٌ به« يعني نقش كند؛ ها خلق مي وجهي در حكايتساختاري دو

، ...كند و از خود قياس مي گويد؛ و طوطي كار پاكان را آب با آلودگان سخن مي دهد؛ سرميهجران شكوه  از »ني«به همين خاطر، 
دهد كه از  نشان مي بند دنياي مادي هاي روح را براي رهايي از دام و كشمكش هايي كه در مثنوي ذكر شده است داستان«بنابراين 

 چه در قصه هوميرويس در احوال اوديسون قهرمان يوناني آمدهمثل آن و ،ماند به نوعي اوديسة روحاني مي تمثيلي رمزي ولحاظ 
درواقع خط سير روح را در  و كند ير ميبگذراند تصو بايد از سر خطرهايي را كه روح در راه بازگشت به موطن خويش  ،است

   .)121: 1373زرين كوب،( »دهد از عالم حس به عالم جان نشان مي قوس صعودي
 دفتر دوم مثنوي، شبان در حكايت موسي و مثلاً ثيل تشبيهي گسترده بهره برده است؛تم از تربيشدر اين حكايات مولوي    

ان كند نه زب مي مولوي به نفس تجربة زيبانگري نظر است و عرصة تجربه دروني ارزشمند كه تنهااي صريح به اين مدعاست،  اشاره
را به اهدافش  شاعر سازند و اعتقاد خويش آگاه مي در وهم و خطا به ، خواننده را، يعني تشبيه تمثيليهايي چنين قياس. تشبيهي

اي ديگر پرواز  اي به شاخه مجالي براي سير تداعي معاني است، تا از شاخه زمينه و هاي تمثيلي، اين گونه داستان. كنند نزديك مي
 ، هزل هجو و عاميانه، تمثيلات مضحك، حكايات و اگاه ب اين شيوه، .القا بپردازد به توجيه و و دكناي را مطرح  مسائل تازه كند و

له اين است كه موضوع اصلي ئاين مقاله مس در .مستمع بزدايد تكرار را از گردوغبار ملال و تا شود يا تفكرات عالي آميخته مي
 ريف مختصري از اسطوره وتع ابتدا با .هايي است داراي چه ويژگي پردازي مولانا چگونه است و تانتأثير آن درداس كاربرد تمثيل و

   .پردازيم مي داستان هاي مثنوي شيوه تمثيلي در هاي تمثيلي و شخصيت تمثيل، به بررسي كاربرد تمثيل،
  اسطوره  .1

 ،هاكيفيت كاربرد آن شناخت اين موارد و به همين سبب، .است...  ها روايات واسطورهيكي از ابزارهاي بيان ِمولوي استفاده از 
 كرد؛وجو  را نبايد در ذهن مردمان جست  1»ميث« ريشه اصل و« :گويد مي 1»ماكس مولر«. شناخت عقايد او دارد هم بزرگي درس

چهرة  ،به همين دليل) 3: 1347فاطمي،(» يعني زبانشان را مورد بررسي قرار دادآنها  بايد تعبير فكر بلكه براي پي بردن به آن،
ر نظام به مفاهيمي كه د گيرد وتا انسان پرده از مبهمات بر كرد ها خودنمايي مي»رمز« كلدر ادبيات متأخرتر هر ملت به ش اساطير،

 »تمثيل رمز و«حالت  ادبيات هر ملت، اسطوره در زندگي و با گذشت زمان، .صورتي مدون بدهد انديشة خويش طرح كرده است
در ذهن افراد جان  شفاهي، تمام خاطرات ذهني و ه به آن،كه با اشار يابند داد ملّي ميحكم قرار اين رمزها،. گيرد به خود مي

 ،به عبارت ديگر .)238 :تا.بي سارتر،( »يابد انتقال مي خصوصيات روان آدمي به اشيا ،سازي با اسطوره« از اين لحاظ .گيرد مي
 اي براي ذكر عقايد و هو پاي )استدلال است كه خود نوعي حجت و(دهد  صورت رمز يا تمثيل به ادبيات مياسطوره است كه “

  .)24: 1373زاده، اشرف( »شود به وضوح ديده مي... مولوي  سازد كه اين امر در اشعار عطار و هاي بعدي را فراهم مي ثبوت ايده

                                                 
1 . Mythe 



  135/   نقش تمثيل در داستان هاي مثنوي معنوي
  
هم  عصارة آن است و باقي مثنوي كه نه تنها مفتاح آن، بلكه زبده و كند بيان مي» ني«تعاليم خود را از زبان  با اين شيوه، مولانا 

شامل ِخط  پردازد و هاي ظريف و نو مي نكته اي به ذكرِ است كه شاعر در هر مرحله »نامه ني« تفسير تمثيليِ همان ترديد شرح و بي
با اين سياق،  .پردازد تأويل مي به تفسير و اشارات، رمز و گيري از راز و مولوي با بهره .است »مقامات تبتل تا فنا از«سير فكر او 
آن جز  گويد كه رهايي از سخن مي »ني«باز هم از غربت  در پردة تمثيل رمزي، ند،ا عقل كه مظهر نفس و پادشاه، زك وداستان كني

  . غيبي ممكن نيست جز به ارشاد رنگ طبيعت و با خلاصي از
  پيشينة تمثيل  .2

با تعابير  اي از تشبيه شمرده و هعلماي بيان، عموماً تمثيل را شاخ. نخست در ذيل تشبيه مطرح شده استدر بلاغت بحث تمثيل، 
شده توجه  ديدگاهپنج تمثيل از به  از دير باز تا امروز،. اند از آن ياد كرده» تمثيل استعاره تمثيليه و تمثيل تشبيهي، ،تشبيه تمثيل«

  : است، به قرار زير
 .)12: ق1379ر،ابن اثي(ف و هم معني با تشبيه دانسته است افرادي چون ابن اثير، تمثيل را گاه متراد -1

نوعي تشبيه است با وجه شبه مركب از امـور متعـدد؛ در ايـن مـورد محمـد هـادي صـالح مازنـدراني          تمثيل، در ديدگاه دوم، -2
صـالح  (» گوينـد  تشـبيهي تمثيلـي مـي    مشـهور،  بنـابر  متعـدد باشـد،   ت منتزعـه از تشـبيهي كـه وجـه شـبه در آن هيئ ـ    «: گويـد  مي

 حقيقـي ِحسـي،  بيهي است كه وجه شبه در آن به هيئتي باشد غيرتش تشبيه تمثيلي،« :ي معتقد استسكّاك و) 262: 1376مازندراني،
  .)455: م 2000 ،سكّاكي( »...خواه اعتباري صرف  عقلي باشد وخواه 

جاز المركـب  الم«: گويد كه هاشمي مي چنان كنند؛ آن را از تشبيه جدا مي شمارند و مجاز مي گروهي تمثيل را از زمرة استعاره و -3
بحيـث يكـون كـل     من إراده معنا الأصلي، ةمانع ةقرينمع  ةالمشابه ةلعلاق وضع له، بالاستعاره الّتمثيليه هو تركيب استعمل في غير ما

ابن خطيب، رازي، عبـدالكريم صـاحب   «تمثيل از ديدگاه  و )197: ه 1398 هاشمي،( »من متعدد ةمنتزع ةهيأالمشبه به من المشبه و
وآن هـم از جملـه   «: گويـد  چنين، شمس قـيس رازي، مـي  هم .)647: م1418طبانه،(» تفتازاني، نوعي استعاره است لوي وع التبيان،
يعني چون شاعر خواهد كه به معني اشارتي كنـد لفظـي چنـد كـه      تر است به طريق مثال؛ ات است الاّ آنك اين نوع استعارهاستعار

ايـن صـنعت خوشـتر از     از معني خويش بدان مثال عبارت كند و معني مقصود سازد و دلالت بر معني ديگر كند بيارد وآن را مثال
سـتعارات  تمثيل هـم از جملـة ا  « عظ كاشفي هم بر اين عقيده است كهوا .)377: 1388شمس قيس رازي ،(» استعارات مجرّد باشد

ايراد معنـي   در اصطلاح، ن صورت مثال است ونمود تمثيل در لغت باز .گردد مذكور مي طريق مثال بركه اين استعارت است الّا آن
 ) 105: 1369واعظ كاشفي،(» ...مقصود است به طريق مثل و

دوم  كه وجهش محتاج تأويـل نباشـد و   تشبيهي«: تشبيه از نظر او دو گونه است .به تفصيل از تمثيل سخن گفته است جرجاني   
تشـبيه اعـم از تمثيـل    : گويـد  ناميده و مي )تشبيه تمثيلي(مي را تمثيل خاص دو اولي را تشبيه عام و .كه نياز به تأويل دارد تشبيهي
وجه شبه در  -1: تمثيل نيست و براي تشبيه تمثيلي سه ويژگي  ذكر كرده است اما هر تشبيهي ،تمثيلي تشبيه استيعني هر  است؛

 جرجـاني، (» درك آن نياز به تأويـل دارد  -3. دآمده از امور متعد غيرحقيقي است بر وجه شبه صفتي عقلي و -2. آن آشكار نيست
 الـدنيا كمـاء   ةالحيـا  مثلُ إنّما«؛ مانند خوريم مي هاي تمثيلي فراوان بر در قرآن كريم به داستان با توجه به اين تعاريف، .)71-78: تا بي

الأرض زُخرُفها و ازينت و ظـنّ أهلهـا أنّهـم قـادرونَ      إذا أخذت النّاس والأنعام حتّي الأرض مما يأكُلُ ختلطَ به نبات أنزلناه من السمĤء فا
لُ  نهاراً فَجعلناها حصيداً كأ عليها أتاها أمرُنا ليلاً أو جرجـاني  . )24/يـونس (2» الأيـات لقـوم ٍيتفكّـرونَ    ن لم تغنَ بالأمس كـذالك نُفصـ

 ،جايي از اين تشبيه مركّـب حـذف شـود    اي از هر چه جمله چنان .حكم يك جمله واحدند كه در ده جمله دارد اين آيه،« :گويد مي
جرجاني استعاره مفرده را از مركّب جدا كرده و تمثيل را از نوع استعاره مركّـب   .)87:بي تا جرجاني،(» شود به تشبيه خلل وارد مي

به  اي از اجزا، ولي در تمثيل مجموعه شود، يك اسم به علاقه شباهت جانشين اسمي ديگر مي استعاره مفرده، زيرا در ؛شمرده است
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 اما در تمثيل وجـه شـبه،   آشكار است، استعاره، حسي و وجه شبه در .دشو كه جانشين يك مفهوم مي شود علاقه شباهت فراهم مي
) گاه اوبنا به سه ويژگي تمثيـل ازديـد  ( ن نيز با نظريات اوبا اين توضيحات متأخرا .)207و  87:همان( محتاج تأويل است عقلي و

در تفسير التحرير والتنـوير،   .)ق1849وفات ( به نقل از  محمد الطاهر ابن عاشور »بري حواس« هم چنين .اند نزديك و همسو شده
 .)211: م2002حواس ،( قصص قرآني به عنوان تمثيل واقعي ياد كرده است و »تمثيل بالقصه«از 

  استدلال تمثيلي  .3
 حوزه آن بيشتر در خوانند به كار برد و مي اليگوريچه در بلاغت فرنگي توان براي آن را مي تمثيل« :شفيعي كدكني معتقد است

كند كه همان  مثيل؛ معني اصطلاحي خاصي پيدا ميدر علم بيان نيز همين لفظ ت« و) 85: 1366شفيعي كدكني،( »ادبيات روايي است
در  ”خانة تاريك فيل و“مولوي در داستان ) 54: 1369ثروتيان،(» دگير كار استدلال قياسي منطق را در عالم ادبيات به عهده مي

را  اعضاي بدن او هيچ لزومي ندارد كه به تفسير اجزاي حكايت بپردازيم و در اين تمثيل،. زند مثنوي دست به استدلال تمثيلي مي
اين استدلال تمثيلي تشبيهي آن  يجةنت. تمثيل صورت بگيرد اي ميان فكر و بلكه فقط كافي است مقايسه يك به يك بر شماريم،

شناسايي كنند  است كه، كساني كه قادر نيستند كل حقيقت را دريابند، مانند مردمي هستند كه نتوانستند تمام وجود فيل را ببينند و
  . اند و با ادراك جزيي پنداشتند كه به كل حقيقت رسيده

ها به طور مقصود اصلي گوينده از ايراد آن غرض وآنها  اتي دانست كه درها يا حكاي بايد داستان«از ديدگاه ديگر، تمثيل را  -4
و در فارسي گاهي به تمثيل رمزي  Allegorieبه فرانسه  و  Allegor 3اين نوع از تمثيل به انگليسي .واضح بيان نشده است

اين اصطلاح به عنوان يك طرز  .يك موضوع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر كردن عبارت است از ارائه تمثيل. اند ترجمه كرده
فكر  موضوع و ت يك حكايت ساختگي باهيئ بلكه در لباس و كه يك عقيده يا يك موضوع نه از طريق مستقيم، شيوة ادبي، و

  .)116: 1380 پورنامداريان،(» تطبيق است مقايسه و قابل طريق قياس، اصلي از
اعمالِ سطح  ها و شخصيت شود كه داراي دولايه است كه در تمامي وقايع، تمثيل به داستان يا روايتي گفته مي ،به بيان ديگر   

در غير اين  خوردار باشند،يكنواختي بر روبنايي داراي مرجع مشابهي در سطح دروني است كه دولايه تمثيل بايد از انسجام و
  .تأثير تمثيل در خواننده ضعيف خواهد بود ،صورت

افعال سطح  ها و شخصيت در نوع اول، .شود تقسيم مي ها مثيل ايدهت و) تاريخي( ل سياسيتمثينوع  تمثيل به طور كلي به دو«
داوود شاه  ،»درايدن«اثر  »آبسالم وآكيتوفل«مثلاً در  .سياسي سطح زيرين هستند نمايانگر اشخاص يا وقايع تاريخي يا رويين،

در نوع  .وضوع تمثيل بحران سياسي انگلستان آن زمان استم ؛است »دوك مانماوث«نماينده پسر  آبسالم، نماينده چارلز دوم و
 برخوردي بين شيطان و مثلاً در بهشت گمشده ميلتون، ها به صورت مفاهيم ذهني هستند، شخصيت ،ها تمثيل ايدهدوم يعني 

تمثيل “ )pp.4-6)، Abrams :1970 »يعني پسر نامشروع آنهاست »مرگ«كه نتيجة آن آمدن  گيرد، دخترش گناه صورت مي
آن است و لزومي  پيرنگهدف آن پند اخلاقي مستتر در  رود و براي بيان مسائل اخلاقي به كار مي هاي حيوانات، عموماً در قصه

در . كند روي ارتباطات انساني تأكيد مي هايش، در داستان »ازوپ« .كه به طور صريح از طريق عبارت اخلاقي بيان شود ندارد
 هاي لاتيني حماسه هومر، »اديسه و ايلياد«هاي  حماسه ،)هاي بين خدايان كشمكش وابط عشقي زئوس ور(اساطير يونان باستان 

به طورضمني به  كه با به كاربردن تمثيل غار،( »مثل افلاطوني« تئوري ،)تمثيلي از سفر براي كسب كمالات قهرمانان( »ايد انه«
 Martin:، رك174-175: 1378 مقدادي،(» اي از آن دنياست يا سايهاين دن كه برتر ازدنياي ماست و كند دنيايي اشاره مي

Coyle,1991: pp.656-657 (.  
ريزد كه  گذاري بيشتر، آن را در قالب مثالي مي و تأثير تر به جاي بيان مستقيم مفاهيم ذهني، به منظور انتقال سريع اغلب مولانا   

 اي به كار گرفته است اين شيوه را به طور شايسته »باز را در خانة كمپير پادشاهيافتن «در قصه  .خود نهفته دارد پيامي را در
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افاضه  گرداني از روي قالب حكايتي روايي، دراز طريق تمثيل به تأويل پرداخته و  در اين داستان، .)329 – 323/ 1376،2مولوي،(
   .شود به عذاب گرفتار مي د وگريز پادشاه مي كه ازاست مانند كرده  »بازي« به موهبت الهي را و

است كه از حد يك يا چند جمله فراتر  استعاره تشبيه وخانوادة  عربي تمثيل از فارسي و مباحث بلاغيدر  به طور كلي،   
 در اين معني تمثيل همان است كه .قصه آمده است غالباً همراه با حكايت و» تمثيل«اصطلاح  ،آثار ادبي فارسياما در . رود نمي

زيرا در مثنوي  كنيم؛ ياد مي »تمثيل داستاني«ما در اين جا از آن با اصطلاح  از آن ياد كرده است و رتوريك ارسطو در كتاب
بهي  مشبه اثبات آن، مركب است كه براي تقرير و امري معقول و »مشبه«داراي جنبة مثل يا حكايت و مركب و ،»مشبه به« معنوي

  :»تقوا چون حمام است دنيا چون گلخن و«: گويد نند ابيات زير كه مولانا ميما ؛شود مي محسوس ذكر مركب و
ــت    ــن اس ــال گلخ ـــيا مث ـــوت دنـ  كـــــه ازو حمـــام تقـــوا  روشـــن اســـت  شهـ

ــت   ــون صفاس ــن ت ــي زي ــم متّق ــك قس ــت    لي ــت و در نقاسـ ــه اسـ ــه در گرمابـ  زانكـ

ـــين  ــدة ســـــرگـ ــا ماننـ ــا اغنيـ ـــه   نكشـ ــردن گرمــابــ ـــهر آتـــش كـ ــان بــ  بـ

 )245- 243/ 4: 1376مولوي،(   

سازي  تمثيل معمولاً براي تيپ .شكل ادبي به كار گرفت هر نوع و توان آن را در اي است كه مي شيوه شگرد وتمثيل حقيقت  در   
اي ه يعني برخي از واژه عملي خاص است؛ اي از جامعه، با طرز فكر و دهندة طبقه نشان اغلب سمبل و ممثّل و رود به كار مي

ها را معني  سمبل ،به همين منظور شاعران اند، عامة مردم چون اغلب مخاطبان،. اند»مشبه« سمبل معنايي در »مشبه به«جملة 
به همين منظور  .پروراند خود معنا را مي ست كه درا  افسانه صورت ظاهري داستان و بارها مولوي متذكر شده است كه .اند كرده
  : گويد مي

 اليــك هين از كـَه جدا كن دانـه ر   ت افســانه رابــــشنو اكنــون صــور

 )2/202:  1376مولوي،(   

: آمد به خدمت شيخ گفت مريدي در: گويد كه در دفتر پنجم مي چنان شود؛ مي هاي مولانا ذكر در عنوان داستان گاه تفسير تمثيل   
كه به عمد باعث شد تا  داستان شيخ احمد خضرويه، در يا، خواهم مي معرفت خواهم بلكه پير عقل و پير سن نمي از اين شيخ،
 عوامل و اي از حوادث، مجموعه« زيرا ؛پردازد معلول مي به بيانِ علت و با تفسير تمثيلي، مولانا، فروش بگريد، كودك حلوا

 عناصر مختلف، مل واست از عوا تمثيل تركيبي«بنابراين  .تا پيامي را القا كنند كنند، اشخاص در قالب يك روايت نقش بازي مي
قالب يك پيام يا يك مفهوم انتزاعي كه در  يك وضعيت، اين روايت تصويري است از يك انديشه، .دهد فرم ميآنها  كه روايت به

مولانا در اين  .)271-272: 1385فتوحي، (» شود شكل داده مي حيواني يا نباتي يا حتّي جمادات هاي انساني و خصلت اعمال و
  :يدمورد مي فرما

ــوا   ــودك حلـ ـــگريد كـ ــا نــ ــت در   فروشتـ ـــحر رحم ــي بـ ـــوش  نم ــه ج ــد ب  آي

ــم ت  ــل چش ــل طف ـــرادر طف ــتواي بـ ــت   س ــوف زاري دان درس ـــود موق ـــام خـ  كـ

ـــسد   همــي خــواهي كــه آن خلعــت رســد گــر ــده بــرجـ ـــفل دي ـــگريان ط ـــس ب  پ

 )445- 2/443: 1376مولوي،(   
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  :داراي دو لايه است اين حكايت،
  ،)عناصرآن اشخاص و صورت داستاني و روساخت،( لايه بيروني ـ الف 

 لايـة بيرونـي ايـن داسـتان يـا روسـاخت قصـه،       ): نكتة اخلاقـي يـا هـدف داسـتان     معناي پنهان و ساخت يازير( لايه دروني -ب
اصر در يـك نظـم   قالب روايت بيان شده است كه تمامي اين عن اعمال كه در اشيا و اشخاص و اي است از تصويرسازي، مجموعه

به طـور   .دوش را از طريق تمثيل رمزي، تجسم مي »رحمت الهي«حسي غير دهند و مفهوم عقلي و مجازي، معناي پنهان را شكل مي
ي عرفاني بـه همـراه   ا تجربه ساخت آن پنهان شده است و پيام ودر زير است كه »وضعيت« گوياي يك كلّي روساخت اين روايت،

 در) درونمايـه ( لاية درونـي  و »مشبه به« درحكم) قصه( لاية بيروني :استعاره دو طرف دارد ل هم مانند تشبيه وتمثي ،بنابراين. دارد
كـه در پايـان    »به سبب زخم سوزن پشيمان شدن او و ،شانگاه كبودي زدن قزويني بر«مانند داستانِ . محذوف است »مشبه«حكم 

  :شود قصه شاعر متذكر مي
 تــا رهــي از نــيش نفــس گبــر خــويش       درد نـــيش اي بـــرادر صـــبر كـــن بـــر

 )3008/ 1:همان(   

  :جاي حكايت امكان حضور دارد توان نتيجه گرفت كه تمثيل در دو مي 
: مثلش در قرآن بسيار است، مانند دليل مطلب بيان شده باشد و شود براي آنكه از ابتدا برهان و در آغاز سخن ذكر مي« :الف

»                  ...وااللهُ يضاعف لمن يشĤء  حبةٍمائة ُ سنبلةٍنابلَ في كلّ َ س أنبتت سبع ةٍ حبااللهِ كمثلِ  أموالهم في سبيلذيّن ينفقُونَ ال مثلُ«
 ) 261/بقره(

  ) 191: 1370همايي،(»                                                                 تقرير ايضاح و براي بعد از اتمام مطلب،: ب 
  )صوري لحاظ عناصر از(هاي تمثيلي مثنوي  بندي داستان طبقه

ردازي پ كمتر به تنوعِ شيوه و شخصيت در گذشته، .ترين ابزارهاي بيان مولوي است هاي تمثيلي، از برجسته ذكر داستان
حالي كه مولوي، انواع شگردهاي ادبي را كه صدها  در .اند هاي تمثيلي توجه كرده بندي اين نوع داستان و طبقه هاي مثنوي داستان

غير از اليگوري غربي كه شامل . تري به كار برده است ها با تنوع گسترده اند در اين داستان به آن پرداخته غربيان سال بعد از وي،
 حيواني، در هاي انساني و شخصيت يا تركيبي از گزارشي، پذيري هاي تأويلي و اثر تمثيلاست وي با اگزمپلوم  ل وپاراب فابل،

هايي پرداخته است كه دامنه تمثيل را نسبت به الگوهاي   »ممثل به«نما، به خلق  متناقض عناصر هاي مثنوي، با آفرينش داستان
  . گسترش بيشتري داده است غربي،
 مثالك و) پارابل( انسانيحكايت  ،)فابل( حيواناتحكايت « :آن داراي انواعي است عناصر صوري و ز لحاظ صورتتمثيل ا

  )269 -267:  1385 فتوحي،(» )اگزمپلوم(
ماننـد   ؛كننـد  ها هستند، كه در بيان اعتقادات مولانا ايفاي نقش مي انسان ي تمثيلي در مثنويها داستان هاي اصلي بعضي از شخصيت -1

 نحـوي و  كبودي زدن قزوينـي بـر شـانگاه، آن كـه درِ يـاري بكوفـت،       ماجراي زن او، درويش و مثيل پير چنگي، قصة اعرابي وت
چينيان  مري كردن روميان و«تمثيلِ  به عنوان مثال در.. ريگ در جوال كردن و قصة اعرابي و عيادت رفتن كر برِ همسايه، كشتيبان،

قال  و علم اهل حس را كه اشتغال به قيل و دهد مقابل يكديگر قرار مي چينيان را در ا، روميان ومولان» نقاشي در علم صورتگري و
 .داند يقين نمي مفيد جزم و دارند در مقابل اهل دل كه بر تصفية باطن تكيه دارند

 روميـــان گفتنـــد مــــــا را كـــر و فـــــر   گفتنــــد مــــا نقـّـــاش تــــر چينيــــان

ــگ از   ــد رن ــان  ص ــتند  چيني ــه خواس  شـــه خزينــه بــــاز كــرد آن تــا ســتند       ش
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ــگ   ـــه رن ـــون و ن ــي ل ــد ن ــان گفتن  دفــع زنــگ   درخــور آيــد كــار را جــز      رومي

ــدد       نقشــي نتابــد تــا ابــد    عكـــس هـــر  ــي ع ــم ب ــدد ه ــا ع ــم ب ــز زدل  ه  ج

ــته  ــيقل رس ــل ص ــو و  اه ــد از ب ــگ ان  درنـــگ خـــوبي بـــيهـــــر دمـــي بيننـــد   رن

ــر  ــش و قشـ ــتند  نقـ ـــلم را بگذاشـ ــ  عــ ـــت عــ ـــراشتند ينرايـــ ــين افـــ  اليقــ

 )3499- 3473/ 1: 1376مولوي،(   

 طوطي، بقال و حكايت مرد كنند مانند آفريني مي ها همراه حيوانات نقش ها، حوادثي است كه انسان گونه تمثيل گاه اساس اين: 1-1
  .ا به ظّن آنكه گاو اوست، و غيرهخاريدن روستايي به تاريكي شير ر ،دزديدن ماري از مارگير بازرگان، سليمان، طوطي و هدهد و

ننـد و  ك رفتار مـي  انديشند و عناصر حكايات مثنوي صرفاً برگرفته از حيواناتي است كه چون آدميان مي ها و گاهي شخصيت : 2-1
اي  ينـه قر دهـد و  اي خاص از جامعة انساني را نشـان مـي   تيپ يا طبقه »ممثل«كه  حيواني است» مشبه به«در ارتباط دوگانة تمثيلي 
بهـره گيـري از ايـن نـوع تمثيـل       با«اعتقاداتش را،  و مولانا القاي افكار. دهد ما را به معناي تمثيلي سير مي معنوي از ظاهر عبارت،

آموزش يك اصـل   كه هدف آن، كند، پردازي مي هاي آن حيوانات هستند داستان كوتاه كه شخصيت اي ساده و ، يا  قصه1فابل يعني
   .)268: 1385فتوحي،(» ...معنوي است و اخلاقي يا تعليم

تنها تفاوتي كه با وضعيت واقعي خود دارند آن است كه  .كنند مطابق خصلت طبيعي خود رفتار مي ها، موجودات، در اين داستان   
ر درخت آسـوريك  نخستين افسانة تمثيلي شع در ادبيات فارسي،«. كنند اي اخلاقي را بيان مي گويند و نكته به زبان انسان سخن مي

يوناني  ”ازوپ“هاي تمثيلي را به  نخستين مجموعة افسانه در ادبيات غرب،. به زبان پهلوي است كه شرح مناظرة درخت و بز است
فكر يا پيامي كه نويسنده بـا   .)33: 1371داد،( »هاي تمثيلي ديگري خلق كردند افسانه ”بابريوس“ و ”فدروس“بعدها . اند نسبت داده

شـده از تمثيـل كـه بـا      يك تعريف ارائـه «شود  در ابتدا يا در انتهاي تمثيل به طور كامل بيان مي كند، ها بيان مي از اين تمثيلاستفاده 
بدين گونه كه خواسـته باشـي بـه     از رهگذر كنايه، تشبيه حالي است به حالي،«: از است عبارت تناسب داردوانات هاي حي حكايت

 اي به كار ببري كه بر معنايي ديگر دلالت دارد، اما آن معنا خود مثالي باشد براي مقصودي كه داشته الفاظي را معنايي اشارت كني و
و راز آن در اين است كه در ذهن  چندان تأثير نداردكه اگر مستقيم گفته شود،  اي است ويژة خود، اين گونه سخن گفتن را فايده و

بـا   ه هنگامي كه در دل خويش مثالي را تصور كند كه مخاطب مستقيم آن نباشـد، كند؛ زيرا شنوند ي ايجاد ميبيشتر تصور شنونده،
عي شـفي ( »انـد  هبه دليل اقناع كنندگي تمثيل است كـه آن را در مقولـة اسـتدلال گنجانـد    ... و رغبت بيشتري آن را پذيرا خواهد شد

 1381شميسـا، ( »...و نداآدميان ممثلّ ان نماينده واست كه جانور 2فابل حيوانات ترين نوع تمثيل، معمول«)   84- 82: 1366كدكني،
كـه   و ماننـد ايـن مـوارد،    »قسمت گري گـرگ  روباه و گرگ و قصه شكار رفتن شير، قصه پشه، شير و نخجيران،«مانند  ؛)3-272:

بيـان  ) كلمـات قصـار  (المثـل دارد   پرمعني كه جنبة ارسـال  آن اصل اخلاقي را در يكي دو جمله كوتاه و راوي يا يكي از قهرمانان،
  : فرمايد مولانا در پايان داستان طوطي و بازرگان مي به همين دليل، .كند مي

ــاز     ـــد ني ــوطي بـ ـــردن ز ط ــي مـ  را مــرده ســاز   فـــقر خــــود   در نيــاز و   معن

 )1/1911: 1376مولوي،(   

                                                 
1 . Fable 
2 . Beast Fable 
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اغلب با بيت يا ابيات قبل از خود ارتباط معنايي دارند  كه اند محور اصلي حكايات داستانِ مثنوي معنوي، 53حيوانات در بيش از 
 روانشناسي و مفاهيم عميق عرفاني، ديني، اجتماعي، ها و كنند تا انديشه اقناعي ايجاد مي حالت اثباتي و وار براي مخاطب، تمثيل و

 ،نفس اماره رهايي از ك خودبيني،تر به نفسانيات، نكردن توجه حسادت،مفاهيمي چون دوري از . اخلاقيِ مولانا را مطرح كنند
افتادن شغال در خمُ «مانند  كنند؛ در قالب فابل بيان مي غيره را امدادهاي الهي و نفوس ناطقه، اوصاف انسان كامل، رفيق ناباب،

 د وكر مفاخره خود را چون طاوس بهشتي تصور مي كه شغال با ناز و» دعويِ طاوسي كردنش ميانِ شغالان رنگين شدن و رنگ و
به تعبير  توهم را به تصوير كشيده است و شيفتگي واين حكايت تمثيلي، نمادي از خود مولانا در .كشيد مي نزوزه چون شغالا

 شغال رسواكننده، ،در اين داستان. زن لاف مدعيان ريا كار و محتوا يا فروشان بي از مدعيان ژاژخا، يا فضل بياني است تمثيلي، ديگر
 دعوت كردن باز،« داستان يا .عارفان باغ الهي است مردان كامل و سان آگاه و طاوس رمزي از اولياي حقيقي ورمزي از عارف يا ان

 .از غذاهاي لذيذ است هاي را ببيني كه پر از آب بيرون بيا، تا دشت: گويد كه روزي بازي به مرغابي مي :»بطان را از آب به صحرا
مولانا، در  .ماية خرسندي است جايگاهي امن و له بگير كه آب براي من دژي مستحكم ومن فاص اي باز از :گويد يم مرغابيِ آگاه

اين  در .)441 -3/431: 1376مولوي،(پردازد  هاي شيطاني در ميان اهل پاكي مي به بيان وسوسه اين حكايت از طريق تمثيل،
به درياي حقيقت دست  دين شناورند و بحر مؤمنان است كه در شهوات است و بط نماد و) يا نفس(نماد شيطان  ، بازحكايت

 »اند آشنا به عالم غيب هاي مولانا رمزي از مردان حق و بط در داستان مرغابي و« ،يا به عبارت ديگر .خورند فريب نمي اند و يافته
) 142: 1383عابدي، ( »مخاطره استاما پر انگيز، وسوسه رمزي از دنياي مادي، در ظاهر دلپذير و دشت،«و  )372:  1350جعفري،(

اسرار  حال كساني است كه محسوسات دون را نمونة عالم نامحسوس و كننده بازگو» زيافت تأويل ركيك مگس«يا تمثيل داستانِ 
همچنين مولانا در  .درياست پندارد كه كشتي و مي زند و ميان بول خر بر برگي تكيه مي كه مگس در همان طور ؛پندارند غيب مي

را دايگي كرده است بهره  با شيوة تمثيل، از داستان ِجوجه بطي كه مرغي خانگي او وح انسان به عالم ماوراي حس،ر توجيه اشتياقِ
سرانجام با اشتياق، به آغوش  گردد و مانع بازگشت بط به دريا نمي كند كه پرورش بط به وسيلة ماكيان، استدلال مي جويد و مي

  .گردد يفطرتش عجين است بر م دريا كه با ذات و
 زيـــــر پـــرِ خـــــويش كـــردت دايگـــي  تخـــم بطـــي گرچـــه مـــرغ خـــــانگي

ـــُدست   ــا بـ ــط آن دريـ ــو بـ ــادرِ تـ  پرســــت ات خــــاكي بدوخشــــكي دايــــه  مـ

ـــر   ــذار بـ ــه را بگ ــك و داي ــران خش ــان     ب ــون بطـ ــي چـ ــر معنـ ــدر آ در بحـ  انـ

ــر ــو بطــي ب ــده خشــك و ت ــر زن ــر ت  اي كنـــدهخانـــه نـــي چـــو مـــرغ خانـــه    اي ب

 )3774 – 3768/ 2: 1376 مولوي،(   

 شنونده به محض شنيدن مثال يا مثال داستاني است كه شهرت بسيار داشته باشد و -داستان يا 1»تمثيل اگزمپلوم« نوع ديگر: 3-1
اين نوع  مولانا در .)213: 1376 شميسا،( »متوجه مشبه يا منظور باطني تمثيل و نتيجة اخلاقي آن بشود تمام يا قسمتي از آن،

گاه حكايت چندان مشهور است كه فقط به عنوان آن اشاره  كند و يلات اخلاقي، واقعيتّي كلي را در طي داستان كوتاهي بيان ميتمث
يك عبارت كوتاه به كار  مثل در واقع، در ساده است و مضمون آن نيز بسيار روشن و .يابد ميمخاطب منظور را در كند و مي
خطباي قرون وسطي  وعاظ و مخصوصاً از بسيار مرسوم بود و مواعظ، ادب مسيحي غربي در در )مثالك يا( »اگزمپلوم« .رود مي

بايد طوري باشد كه فوراً  »حكايت معروف«يا  »داستان ـ مثال«تمثيل اخلاقي يا  .هاي متعددي به جا مانده است مجموعه اگزمپلوم
مثلاً غربيان براي بيان  كنند؛ اي پيدا مي علّت كثرت تكرار جنبة كليشهها به  از اين رو اين داستان ايدة خاصي را به ذهن متبادر كند و

                                                 
1   . Exemplum 



  141/   نقش تمثيل در داستان هاي مثنوي معنوي
  

خواستند مرگ را  پرست مي برند كه سه خوشگذران هوي آز ريشة مفاسد است اين تمثيل را به كار مي شهوت و«اين اصل كه 
هاي  مپلوم در ادبيات ما هم نمونهگزا .)274-5همان، (» سر تصاحب آن كشتند يكديگر را بر اما گنجي از طلا يافتند و ،بيابند

را در مورد محبت  »خرسه دوستي خاله« مولوي حكايت، »دشمن دانا به از نادان دوست«مثلاً در بيان اين مفهوم  بسياري دارد؛
ز كين كه مهر ابله ا كند بيان مي ، با صراحتدر ضمن داستان شاعر، .كند شود مطرح مي ي كه منجر به زيان محبوب ميا جاهلانه

  .عام شده است خاص و زبانزد الساير اين داستان، به صورت مثل. ندارد عاقل ضرر كمتري
ــين     مهـر خــرس آمـــد يـــقين     مهر ابــله،  ـــت ك ــر اوس ــت و مه ـــن او مهرس  كي

 )1933-2/2130: 1376مولوي،(   

الهام بخش  رنگ حكايت به خود گرفته، رد،به صورت عملكآنها  توسعة مضمون يا نقل كه بسط و »امثال ساير«نظير اين گونه    
دهندة وسوسه و طمعي است كه چشم عقل  نشان قالب قصه، كه در »دنبه روباه و« مانند داستان ؛هاي مثنوي است حكايت بعضي از

ر آن كه قصة آن حكيم كه طاوس را به خاط يا در. دهد سوءظن باشد محل رغبت قرار مي چيزي را كه بايد ماية و كند را كور مي
در باب «يا  »پر طاوس وبال طاوس است« :كند كه گيرد؛ مولانابا بياني موجز اشاره مي كند به ملامت مي زيباي خويش را مي پر

داستان آهو در اصطبل « ،»شكايت كردن استر پيش اشتر« داستان يا خود، معجب شدن موش در و» را شتر كشيدن موش مهار
  . امثال ساير است جملة از »قصه عيادت كردن كر از بيمار«، »نميان جغدا در قصه باز« ، »خران

  1پارابل: 4-1
زيرا از حقايقي  يسر نيست؛عرفاني، بيان مطلب جز از طريق مثال يا تمثيل م هاي ديني و ها از جمله مقوله در بسياري از مقوله«  

آشنا ساختن عموم نياز به تقريب به ذهن آن حقايق  و نمايد دور مي آيد كه براي بسياري از اذهان ناشناخته و سخن به ميان مي
» شوند درك مي با بيان داستان گونه بهتر قابل ،اي اجرايي دارند ه نياز به زمينهاحكامي ك بسياري از مسائل حتي قواعد و .دارد

اخلاقي يا  ري با يك اصلهاي جزء به جزء بسيا روايت كوتاهي است كه در آن شباهت« ):گويي مثل(پارابل  .)86: 1376 تقوي،(
يكي  .)211: 1376شميسا،( »مردان بزرگ گذشته است و عارفان از اين رو معمولاً بر زبان پيامبران، مذهبي يا عرفاني وجود دارد و

حكايت حيوانات در اين است كه  فرق آن با .حاوي يك نكته اخلاقي است، حكايتي كوتاه) حكايت انساني( تمثيل پارابل از صور
از نظر اخلاقي «. دهد در عالم واقعي نيز ممكن است رخ دهد حوادثي كه در پارابل رخ مي وقايع و انسان است و مان داستان،قهر

كه يك  چنان روحاني نظر دارد، بيشتر به حقايق اخلاقي و تري قرار دارد و هاي حيوانات در سطح متعالي نسبت به حكايت پارابل،
اين نوع ادبي، در ادبيات  شايد به همين دليل، .كند ا به منزلة الگويي براي اخلاق عمومي مطرح مينمونة عالي از اخلاق انساني ر

در انجيل  )ع(هاي عيسي مثل ها، مشهورترين پارابل .ويژه ادبيات مسيحي بيش از هر فرم داستاني ديگري رواج يافت هب مذهبي و
   .)92: 1376تقوي، (» ندا گلستان از اين نوع آثاري مانند بوستان ودر  هاي واقعگراي ادبيات تعليمي فارسي، حكايت است،
بيان قول تشبيه ( »شبان موسي و« حكايت در .فراوان برده است ةبهر القاي عقايد خويش اين نوع تمثيل براي بيان مقاصد و مولانا

متضمن اشارات مبني بر تشبيه  شبان،مناجات  خلافت الهي است و جامع مرتبة رسالت و موسي صاحب شريعت و ،)قول تنزيه و
شباني او نشان  ،آيد ميكه بر رغم آنچه از ظاهر قصه بر ،نا شبان را مظهر اهل انس دانستهمولا. گيرد كه مورد اعتراض قرار مي است،

را ) 236، 65ج:ق .ه1403مجلسي،( »االله في قلوب عباده المؤمنين« حديث اي، بلكه به گونه معرفت نيست، عشق و عاري بودنش از
مخالفت با قشرياني است كه فقط به  ،در حقيقت. موسي مظهر قول تنزيه است كه شريعت آن را الزام كرده است. كند تفسير مي

لوازم  كنند و قيام بر در مناجات عاشقانة او اعتراض مي لحن آميخته به تشبيه، به مناجات شبان و اند و پوستة شريعت دلباخته

                                                 
1 . Parable 
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 و  دانند زيرا عوامِ زهاد، تنها راه نيل به خدا را متابعت از ظاهر شريعت مي ؛دهد وصال است مورد انتقاد قرار ميشريعت را كه سد
   .)1751 -1721,1773-2/1725:  1376مولوي،(بيان اعتقاد خويش پرداخته است  به تفسير و از طريق تمثيل، شاعر

 كه ادريس بايد در اثر رياضت شاقه و تصويري از مفهوم تجريد ست ومتضمن رمز عرفاني ا چنين قصة ادريس، در مثنوي،هم   
چنين قصة حزن هم. نمايد به احوال عيسي تشبيه مي مولانا احوال وي را در عروج به آسمان،. خواب، بدان دست يابد ترك خور و

كه اشارت مربوط به  چنان كند؛ ميضرورت انقياد به حكم حق را در همة احوال تمثيل  و در بيان ارتباط حزن با محبت يعقوب،
دو خُ«درحكايات . نمايد وحي ارتباط دارد تقرير مي چه به مراتب كشف ومعرفت را با آن عفت و عشق، يوسف رابطه بين حسن و

 آمدن«، »)ع(ها به وسيله عيسي زنده كردن استخوان )ع(التماس كردن همراه عيسي« ،»)ع(انداختن خصم در روي اميرالمؤمنين علي 
  . شوند نوع پارابل محسوب مي از... و »به عيادت صحابي رنجور )ص(رفتن مصطفي « ،»دوستان به بيمارستان جهت ذوالنون

  نما  عوامل متناقض خلق تمثيل از عناصر و  .4
 ؛جوي جاودانگي استو در آفرينش هنري در جست دهد و مولانا تلاش براي دستيابي به جاودانگي را به مخاطبين آموزش مي

براي اين هدف از . اي ماندگار بدل كند هاي متفاوت روزانه است به واقعه زندگي را كه جريان پيوسته تجربه كند چراكه سعي مي
چه به صورت . ..ها  هنجارگريزي ها و سازگار نمودن متناقض ها، مفاهيم، نشانه ها، سنت فرهنگ، تخيل، تمهيداتي از قبيل زبان،

ولوي سهمي بسزا دارد، چون متناقضهاي م در داستان) 1پارادوكس(نماها  كاربرد متناقض .تفاده كرده استاس يا ناخودآگاهآگاهانه 
معلوم  تأويل آن، اما پس از دقّت و داراي مفهومي متناقض باشد، معني وشود كه به ظاهر بي نما در اصطلاح به سخني اطلاق مي

براي  يكي از شگردهاي مولانا، اين شيوه،. حقيقتي دارد متناقض نيست و ،در يك معني دست كم، معناي اصلي، يا شود كه در مي
آن « نمايِتان متناقضدر داس .هاست مستقيم آنبيان غير برجستگي كلام است و ابزاري براي بيان مفاهيمي در پس كلمات عادي و

اين داستان با  .ندكفر طغيان و كه مظهر كند مي ، داستاني از اهل سبا را بيان»دامنآن برهنه دراز شنو وكور دوربين و آن كر تيز
با وجود  )اهل مدينة جاهله(زيرا آنان  ؛دارد پرده برميغرور  دروغ و آباد شقاوت واز ناكجا مولانا شود و شروع مي براعت استهلال
در شهر هيچ چيز  اند، چنان كه گويي دلزده از همه چيز سر خورده و آسايش از همه چيز بي نصيب و امن و فراخي نعمت و

تمثيلي، با وجود  اي و افسانه در اين شهرِ در ابيات آغازين، سه تن،). پارادوكس(خالي است  تو هم هست پوچ و اگر نيست و
 »گوش كرتيز« و بيند نمي )را عيب خود(ولي از نزديك ) عيب ديگران را(بينند  ند كه از فاصلة دور ميا ساكن انبوه نعمت كثرت و

از » عور دراز دامان«را و  شنوند الاّ خود مي كنند و مرگ ديگران را نظاره مي ،حرص است كه در دارالغرور سمبل امل و
  : اين سه نماد را تفسير كرده است شاعر با ايجاز كامل،. خوردگان اين سراي فاني است فريب

ــنيد     ــا ش ــرگ م ــه م ــل را دان ك ــر ام ــنيد و    ك ــود نش ــرگ خ ــد   م ــود  ندي ــل خ  نق

 كـــو بـــه كـــوبگويـــد  عيـــبِ خلقـــان و  ســت بينــد مــو بــه مــو    حــرص نابينا

ــور او     ــم ك ــك ذره چش ــود ي ــب خ  جــو مــي نبينــد گرچــه هســت او عيــب      عي

ـــي ــو ر مـ ــد  ع ــانش برن ــه دام ــد ك  كــــــي درنــــد برهنــــه  دامــــنِ مــــرد  ترس

 )2630- 2627/ 3همان،(   

با ايجاد تضادي صوري،  هنرمندانه در هم آميخته است و و اي ظريف گونه نادرست را به در ابيات بالا دو امر درست و مولانا   
با  تا به كاوش بپردازد و داشته است، تري وا تأمل عميق خواننده را به دقّت و عادي بودن كلام، جنبة غير حقيقتي را پنهان كرده و با

مفهوم  برد و پي مي داستانِ تمثيلي ر اينكننده دريابد كه تناقضي در كار نبوده است و بدين شيوه، به حقيقت پنهان دلذّتي اغنا
                                                 

1 . Paradox 
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اين سه  بيش نيستند، »يك برهنه دراز دامان جز يك كور دوربين وكرتيز شنو و اهل دارالغرور،«كه  كند هنري را كشف مي
ينة نوعي مد اهل سبا و از ماوراي آن ادراكي ندارند اند و كه در دنياي حسي مقيد مانده كند شخص را سمبل مردمي معرفي مي

ها، از دو شيوه  مولانا براي تدوين اين گونه داستان. يابند در نمي كه ساكنان اين سرزمين مفهوم سعادت رااست  جاهله تصور شده 
كه خالق زيبايي هم  اي هنرمندانه، به گونه ساختار تركيبي، تناقض در -2مفهوم كلّي عبارت  تناقض در -1 :استفاده كرده است

  . باشد
  پذيري گزارشي به شيوة اثربيان تمثيل  .5
گاه به شيوة نقل  .كند گوينده مضمون آيه يا حديثي را به دو شيوة ترجمه يا تفسير، به پارسي گزارش مي پذيري گزارشي،در اثر«

در قالب گاهي مولوي . )38: 1376راستگو،(» تفسير صورت ترجمه يا به دو. از زبان خود گاه بي آن و نام گوينده و ذكر قول و
االله لاينظُرُ الي صورِكم  انّ« شبان در حقيقت به گزارش روايت در داستان موسي و. اين شيوه را به كار برده است ،ايت تمثيليكح

پرداخته است و حديث را در قالب يك داستان تمثيلي ) 77/88: 1403مجلسي،( »ينظرُُ الي قلوبكِم و اَعمالكم و اقوالكُم ولكنْ
  : شود پايان متذكر مي گزارش داده  است و در

 حـــال را مـــا درون را بنگـــريم و  قــــال را مــــا زبــان را ننگــريم و

 )2/1759: 1376مولوي،(   

است كه بعد از به چاه افتادن شير با  »الاكبر الاصغر الي جهاد جعنا من جهادر«تحت تأثير حديث  نخجيران نيز داستان شير و   
  : گويد ان ميشاعر با تأكيد فراو تدبير خرگوش،

ــرون    ــم ب ــا خص ــتيم م ـــهان كش  بتــــر در انــــدرون مانـــــد خصــــمي زو  اي شـ

ـــهاد   ــن ج ــا م ـــد رجعن ـــغريم ق ــريم   الاصـ ـــهاد اكبـ ـــدر جــ ــي انـــ ـــا نبـ  بــ

 ســت آن كــه خــود را بشــكند   ا شــير آن  هــا بشــكند ســهل شـــيري دان كــه صــف

 )1389  - 1/1373:همان(   

محمدي ( »الشّديد من غلب نفسه النّاس ولكنَّ الشّديد ليس من غلب انّ« الهام گرفتن از روايت مولانا با در ادامه داستان،   
را تفسير  »رضي االله عنه -ديدن كرامات عمر آمدن رسول روم و«به صورت تمثيلي حكايت ) 187/ 10: 1362، شهري ري
ما « :وارة اين حديث نبوي است ، شرح)بنيادي -از طريق الهامي( ديگرنمونة . اين گونه موارد در اشعار مولانا فراوان است. كند مي

هتن روج َالمؤمنِخ شبه  من بطنِ امبي مثلَ خروجِ الصنيا الّا من الدوم نيا ة الي روحالظّلم ذلك الغم9/238: همان( »الد(.   
 هســــــت بيـــرون عـــالمي بـــس منـــتظم  گــر جنــين را كــس بگفتــي در رحــم    

ــي ــك زم ــرض و ي ــا ع ــي ب ــول ن خرّم  چنــدين اكــول  انــدرو صــــد نعمــت و    ط

ــب   ـــايد عجاي ــفت نـــ ــاي آن در ص ــو در  ايــن ظلمــت چيــي  در  امتحــان      ه  ت

ـــدي   او ــر ب ــود منك ــال خ ــم ح ــه حك ــرض و   ب ـــت مع ــن رســال ــدي  زي ــافر ش  ك

ـــست و  ــين محالـ ــت و ك ــرور فريبس ــور     غ ـــم ك ــدارد، وهـــ ــويري ن ــك تص  زآن

 )61 – 53/ 3: 1376مولوي،(   
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ــين     ــون جن ــن همچ ــدك بك ــي ان  تــــــــا ببــــخشندت حــواس نــوربين     جنبش

ــوي     وز ــرون ش ــم بي ــون رح ــان چ  از زمــــين در عـــــرصة  واســـــع شـــوي  جه

 )1/3180: همان(   

ست از اين گزارشي تمثيلي ا »)ع(شمشير از دست انداختن علي و) ع(خدو انداختن خصم در روي اميرالمؤمنين « حكايت در   
فوقعوا في علي« روايت ا ادراك عمروبن عبدود لَم يضربهع(لم( عنه حذيف فرّدة فقال النبي )ص :(اً سيذكرُ يا حذيفه فانّ علي قفته سبب و

انهّ ضربه ب ثم النبي ا جاء سألهص(ه فلم( ي واُم ن ذلك فقال قد كانَ شتمانَْ اض ع تجهي فخشيتفلَ في و ُلحظِّ نفسي فتركته حتّي ربه
هاي خود را بيان كرده و با  آموزه ها و آرمان كه مولانا به اين طريق،) 18/28: 1407نوري طبرسي، ( »االله سكن َ ما بي ثم قتلتهُ فُي
روباه در  و رفتن گرگ« مولانا در داستان. )3808 – 3727/ 1: 1376مولوي،(پرداخته است  بسط ماجرا ابيات فراواني به شرح و

آموزي  كه بايد سرگذشت پيشينيان ماية عبرت ،ر معاني ثانويه داردب عقوبت او، تأكيد گري گرگ و قسمت و »خدمت شير به شكار
است كه ) ع(گرفته از سخنان اميرالمؤمنين علي بر پذيري گزارشي،شيوة تأثير براي ديگران باشد و اين حكايت تمثيلي، با

   .)2/242: 1360خوانساري،( »بِكم من بعدكم من كانَ قبلكم قبلَ انَ يتّعظَاتّعظوا «: فرمايند مي
ــوختي   گــــفت اي روبــــه تــو عــدل افروختــي  ايــــن چــــنين قســمت ز كــــي آم

ــي  ـــون گرفت ــرت چــ ــيعب  پــس تـــــو روبــــه نيسـتي شــير منـي       از گــرگ دن

ــ  را در جهــان را كــه مــا پــــس ســپاس او  ـيدا از پـــــس پــــيشينيانكــــــرد پـــ

 عـاد  چـون شـــــنيد انــــجام فرعونـان و     بــاد عــــاقل از ســر بنهــد ايــن هســتي و

 )3048-3128/ 1: 1376مولوي،(   

اصي كه شيوة هميشگي اوست، به با ظرافت خ پردازد و تمثيل را گيري مي مولوي به نتيجه در پايان اين حكايت تمثيلي،   
  .هاي كاربردي مولوي است كه اين خود يكي از بهترين شيوه ندز پيوند ميگذشت قوم عاد سر
  نتيجه .6
حسي است براي بايد امري را كه غير كه  تصويري است حسي شود، آنچه در مثنوي به عنوان تمثيل يا در مفهوم آن بيان مي«

محسوس را ك جزء از امر غيررگز يجزء اين تصوير ه شك نيست كه جزء و ،ادراك بدل نمايد قابل به امري حسي و مخاطب،
البته امر ثاني كه  .)251: 1372زرين كوب،( »كند فقط كلّ ِ آن است كه از مجموع امر، تصويري كلّي بيان مي ،كند عرضه نمي

اين طرز بيان، براي كساني كه از . شود واقعيت ندارد خود هرگز به آن صورت كه در تمثيل عرضه مي صورت حسي امر اول است،
  . عاجزند، بهترين روش براي تفهيم است نتايج مطلوب در استدلال شف وسايط وك
اين دو ايفاي  يا حيوانات يا تركيبي از ها، هاي گوناگوني است كه گاه انسان در مثنوي معنوي، داراي شخصيت پردازي، داستان  ـ

  .قدرت لايزالي دارد خويشكاري و برپردازد كه تأكيد  گشايي ميهاي مختلف به رمز با شيوه شاعر كنند و نقش مي
صورت گستردة يك استعارة : توان گفت كه مي عرفاني تعليمي و براي يك مطلب اخلاقي،بهي است  مشبه هاي تمثيلي، حكايت ـ

  .سازي كاربرد دارند اند كه اغلب براي تيپ تمثيلي
هرچند داراي معناي ظاهري  مثنوي، در ها وايتگرياين نوع ر. اند ساخت ژرف ساخت وداراي دو لايه رو هاي تمثيلي، داستان ـ

  .زيرا در تمثيل حركت از عمق به سطح است تري مورد نظر شاعر است؛ كلّي و )مجازي(معناي ثانويه است، 
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  .استمستقيم  سازي كلام و بيان غير نما و براي برجسته متناقض هاي مثنوي، داراي عناصر تمثيل گاه در حكايتـ 
  ها شتنو پي
  ).م 1900- 1823(شناس آلماني  اسطوره و .. .شناس  زبان »س مولرماك« -1
چه مردمان يا  هاي خاك از آن رستني فرستاديم ون آبي است كه آن را از آسمان فروهمانند داستا ،همانا داستان زندگاني دنيا( -2

] سپس[ آراسته گشت و برآورد و راهايش  هشكوف تا آنجا كه زمين گل و] انبوه شد و[هم آميخت  خورند، با آن در چارپايان مي
شده آن را چون محصول درو رسيد وفرمان ما در شب يا روز به آن در اهلش گمان كردند كه مهار كار در دست آنان است،

       )           داريم شيوا بيان مي وران روشن و را براي انديشه] خود[ن سان آيات گويي كه ديروز هيچ چيز نبوده است، بدي گردانديم،
 .)24/يونس(

3- »Allegory« :يا). 26: 1381حيم،( ، حكايت به طريق تمثيلمثل: در لغت به معني 
Allegory: An allegory is a narrative ,whether in Prose or Verse ,in which the agents and actions, 
and  sometimes the setting as well, are contrived by the author to make coherent sense on the 
literal or Primary level of signification, and at the same time to communicate a second correlated 
order of signification… (  Abrams  ,1384 : 6) 
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